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  نهج البلاغه 35 نقش وجه فعل در وجهیت در نامۀ

  

  
 *1 مرتضی قائمی      

 2ذوالفقاری اکرم

 

 چکیده
کند. این اندیشه و ای است که جهان اندیشه و دنیای درون ما را با جهان بیرون مرتبط میزبان تنها و مؤثرترین وسیله

گزیند. از جمله مواردی که در کند و نوع خاصی از دستورزبان را برمیایدئولوژی خود را بر روابط نحوی کلمات تحمیل می
است. وجهیت، میزان پایبندی متن به عقاید و « وجهیت»روابط نحوی برای بررسی دیدگاه نویسنده اهمیت دارد، 

کند. ساز به صورت پوشیده و پنهان عمل میهای مؤلف در عناصر وجهت، تعهدات و دیدگاهسنجد. ذهنیها را میایدئولوژی
به قطعی بودن، غیر قطعی بودن، امری بودن و شک و تردید در رخداد فعل مهمترین عنصر وجهی است که « وجه فعل»

نامۀ پنجاه و سوم نهج البلاغه نگرش و کند. این پژوهش قصد دارد با بررسی وجه فعل و رابطۀ آن با وجهیت در اشاره می
دیدگاه امام علی )ع( را نسبت به سخنان ایشان مورد کاوش قرار دهد و بخشی از عقاید و تفکرات ایشان را نمایان سازد. 

ه بنابراین پس از معرفی اقسام وجه و وجهیت، این موارد در نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده و در نهایت این نتیج
شود که بسامد بالای وجه اخباری، بر وجهیت معرفتی و قاطعیت و پس از آن وجود وجه امری و تأکیدی بر حاصل می

 .وجهیت تکلیفی اشاره دارد
  

 .وجه فعل، وجهیت، نهج البلاغه ها:كلیدواژه
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 مقدمه
را در خود جای داده است. اسلامی است که معانی نهفتۀ بسیاری  -نهج البلاغه از جمله متون ارزشمند دینی

)ع( به مالک اشتر بخشی از این کتاب گرانبها است که در بردارندۀ مفاهیم ارزشمندی است. علی نامۀ امام
توان را می )ع(برای درک بهتر این مفاهیم بررسی نوع دیدگاه امام)ع( ضروری است. اندیشه و ایدئولوژی امام

کرد، چرا که تفکر و عقاید هر شخص در ورای سخنانش نهفته با دقت نظر در سبک نوشتاری ایشان جستجو 
 است. 

زبان تنها وسیلۀ ارتباطی برای انتقال مفاهیم، برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی میان افراد است، که به 
یابد. برای برقراری یک ارتباط موفق رعایت اصول و قواعدی که تحت عنوان صورت گفتار و نوشتار نمود می

ها بود که بر پیوند میان نحو و معناشناسی اند، ضروری است. دستوریان سنتی قرننحوی وضع شده قواعد
معنای یک جمله بر حسب  تأکید داشتند، بسیاری از آنان حتی به این نکته نیز اشاره کرده بودند که بخشی از

(. 902: 1931)لاینز،  استو بخشی نیز بر پایۀ ساخت نحوی آن جمله قابل تعیین  های درون آن جملهواژه
تواند شود، گوینده میهمراه با معنایی که از طریق زبان، با رعایت روابط نحوی برای مخاطب آشکار می

کند، به مخاطب انتقال دهد. بنابراین عناصر دستوری ای که بیان مینگرش و دیدگاه خود را نسبت به گزاره
ای خاص به نمایش بگذارند که این ذهنیت تحت د را به شیوهدر نحو قادرند مقولات معنایی و ذهنیت هر فر

تأمل در مقولۀ وجهیت، کار های زیادی مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش 1«وجهیت»عنوان 
توان ای که با بررسی مقولۀ وجهیت، میکند، به گونههای زبانی را آسان میها و معانی ساختبازشناسی نقش

وجه (. »232: 1930)فتوحی،  تری حاصل کردناختی زبان و سبک مؤلف، آگاهی دقیقهای روانشاز جنبه
به دلیل رابطۀ نزدیکی که با وجهیت دارد، یکی از عناصر مهم وجهی در تعیین وجهیت به شمار  2«فعل
 شوند. هدف این پژوهش کشف دیدگاهرود، زیرا بسیاری از مقولات معنایی با شکل خاصی از فعل بیان میمی

نهج البلاغه است که از طریق بررسی وجه فعل و تأثیر آن در نوع  39و ایدئولوژی امام علی)ع( در نامۀ 
آید. اهمیت این پژوهش در این است که با استفاده از چنین دست میهوجهیت پنهان در سخنان ایشان ب

ه را با بررسی درجۀ قطعیت در توان عقاید و افکار امام را دریافت و اهمیت موضوع بیان شدهایی میمؤلفه
با اسرار کلام  و هایی ما را در درک بهتر سخنان ایشان یاریبیانات آن بزرگوار جستجو کرد. چنین تحلیل

 سازد. برای رسیدن به این اهداف پاسخ به سوالات زیر ضروری است:ایشان آشنا می
 انواع وجه فعل در نامه بیشتر بر چه مفاهیمی دلالت دارند؟  -1
 دهندۀ چه نوع وجهیتی است؟هر وجه نشان  -2
 تواند اندیشه و نگرش امام)ع( را نشان دهد؟وجه فعل چگونه می  -9

الات پس از توضیحی دربارۀ رابطۀ وجه و وجهیت، به توضیحاتی دربارۀ رابطۀ وجه و ؤبا توجه به این س
فی در باب وجه فعل و گردد، بخش چهارم تعریوجهیت پرداخته شده، سپس وجهیت و اقسام آن بیان می

                                                           
1. Modality 

2. Mood 
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در پایان ارتباط وجه فعل در نمود  و گردهایی از نامه کامل میاقسام آن است که در هر بخش با نمونه
 شود.وجهیت  بیان می

 

 پیشینۀ پژوهش
آید اما مقولۀ وجه فعل با وجود اینکه در زبان عربی فعل یکی از مهمترین مباحث در دستور زبان به شمار می

های زبان عربی به شکل کامل وجود ندارد. در ها ارائه شده در پژوهشتعاریفی که از آن در سایر زبانطبق 
هایی نیز آورده ( به شکل مختصری تعاریف وجه و وجهیت بیان و نمونه1330پژوهشی مانند )الفاسی الفهری، 

ه تنها به وجوه فعل اشاره نموده ( نیز نویسند1331)الریحانی،  شده است. در کتاب اتجاهات التحلیل الزمنی
ها تنها این مباحث معرفی شده و تاکنون به بررسی این موارد بر متن نهج البلاغه است. در این پژوهش

 .پرداخته نشده است
 

 بحث
دو مقولۀ وجه و وجهیت ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و برای هر یک از آنها تعابیر متعدد و حتی متناقضی 

نامند، اشتباه کرد. این مفهوم دانان، وجه یک گزاره میمقولۀ وجهیت را نباید به آنچه منطقعنوان شده است. 
(. 933: 1931)لاینز،  کنده ذهنیت را بیان میگیرد که همیشمی بر وجه در منطق فقط بخشی از وجهیت را در

طور کلی اگر وجهیت را نگرش سخنگو دربارۀ حقیقت و درستی یک پاره گفتار و میزان قاطعیت گوینده در به
کند و مشخصۀ جمله بیان یک گزاره بدانیم که نوع روابط میان افراد و مناسبات اجتماعی را مشخص می

 دهدته از ابزارهای دستوری است که نگرش گوینده را در فعل بروز میشود، وجه فعل آن دسمحسوب می
به نگرش متکلم به وقوع یک  بنابراین وجهیت همان وجه است از نظر معنا که اصولاً. (1: 1939 )فروزنده،

 .(23: 1911 )رحیمیان، شودرخداد اطلاق می
 اند. برخی تنها به مبحث وجه پرداختهاندبرخی از دستور نویسان، تمایزی بین وجه و وجهیت قائل نشده

(، اما برخی دیگر وجهیت را به 1330؛ الریحانی، 1933؛ وحیدیان کامکار، 1932باطنی،  ؛1933)خانلری، 
گیرند و وجه را شیوۀ بیان ای صوری یا نحوی در نظر میعنوان مقولهای معنایی و وجه را بهعنوان مقوله

؛  1911، ؛ رحیمیان1332و بایبی و همکاران،  2001، ؛ پالمر1339 ن،)هادلسو دانندتصریفیِ وجهیت می
در دستور زبان عربی نیز وجه یکی از عناصر صرفی معرفی شده که . (1330 ؛ الفاسی الفهری،1939، شفایی

شوند و اگر هم به که موجهات به فعل متصل نمیدهد در حالیشود و شکل آن را تغییر میبه فعل متصل می
  (.11: 1330)الفاسی الفهری،  صل شوند به شکلی متفاوت از وجه هستندفعل مت
توان وجه را از دو منظر معنایی و دستوری مورد بررسی قرار داد. وجهی که در دستور وجود طور کلی میبه

گویند و وجهی که مرتبط با معناست، تحت عنوان وجهیت باشد که بدان وجه فعلی میدارد، مرتبط با فعل می
وجه فعل یکی از  و با فعل شود، با این تفاوت که وجهیت با کل گزاره در ارتباط است نه صرفاًمعرفی می

آید؛ بدین ترتیب وجهیت تمام گزاره، در سطح صدق و شمار میابزارهای نحوی مهم در شناخت وجهیت به
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بط است. به همین دلیل است که  گیرد و با واقعیت، اعتبار و باور به محتوای عبارت مرتکذب آن را در بر می
 .(102: 1313)پالمر،  داند که در حوزۀ معناشناسی مطرح استای معنایی میپالمر وجهیت را مقوله

 

 اقسام آن وجهیت و
)لاینز،  شودوجهیت عبارت است از اطلاعات معنایی مربوط به بینش یا دیدگاه گوینده دربارۀ آنچه گفته می

کند. ای منسجم و منضبط، از یک گونه وجهیت پشتیبانی میپاره گفتاری به شیوههر  (.2001؛ پالمر، 1311
شناسی اهمیت تواند رفتار، اعتقاد و احساس گوینده را در جریان گفتگو تبیین کند. آنچه در زبانوجهیت می

نکه تا ( وجهیت را بسته به آ1333) لاینز است.« ذهنیت»دارد و به پیدایش مفهوم وجهیت منجر شده است 
گرفته از ذهنیت کنشگر بیانی باشد، به دو نوع عینی و ذهنی چه حد منطبق بر واقعیت جهان خارج یا بر

تفکیک کرده است. به اعتقاد او در پاره گفتار وجهی از نوع عینی، کنشگر بیانی با ارزیابی گزاره با واقعیت 
گفت وجهی از نوع ذهنی، کنشگر بیانی پارهکه در کند در حالیجهان خارج، صحت یاکذب گزاره را تعهد می

در حقیقت وجهیت همان وجه پردازد. تنها به بیان نظر، عقیده و ارزیابی شخصی خود از میزان وقوع گزاره می
های وجهی دیگری که به واسطۀ ارزش آید و عمدتاًای به شمار میهای گزارهمنطقی است که از جمله جهت

شود که به آن جهت معناشناسی کند، کامل میدربارۀ صدق یک گزاره بیان میذهنیت گوینده را در داوری 
های خود دارد متناسب با هر فرد با توجه به اطمینانی که به گفته(. 3: 1932)حجتی زاده،  شودنیز گفته می

شد، نظر خود های خود اطمینان کامل داشته بااگر به گفته گیرد، بنابراینکار میاطلاعاتش عناصر وجهی را به
پندارد، پس از نماید که مخاطب تحقق آنها را مسلم میرا در ارتباط با رخدادها چنان با قطعیت بیان می

های خود شک نماید که بتواند قاطعیت و اطمینان او را به خوبی نشان دهد و اگر در گفتهعناصری استفاده می
از  تواندای که مخاطب نمیکند؛ به گونهاحتیاط بیان مییا تردید داشته باشد، سخن خود را بدون قاطعیت و با 

تحقق رخداد اطمینان حاصل کند. این اطمینان یا با توجه به شواهد و اطلاعات گوینده از جهان واقع حاصل 
آید که در اقسام وجهیت به آن دست میهای اخلاقی بهگردد یا با توجه به قوانین و مقررات یا ملاکمی

بندی وجهیت است، که از جمله کاملترین و مسألۀ مهمی که در این بحث وجود دارد تقسیمد. شوپرداخته می
پالمر بر اساس نظریۀ لاینز وجهیت را از نظر بندی پالمر اشاره کرد. توان به تقسیممشهورترین آنها می

قاطع با نگرش گوینده  طوربه 1ایکند. وجهیت گزارهای و رویدادی تقسیم میمعناشناسی به دو دستۀ گزاره
 اند؛ اما بالقوه هستند. سپسشود که عملی نشدهبه حقایقی نسبت داده می 2و وجهیت رویدادی هماهنگ است

 دهدوجهیت معرفتی را زیر شاخۀ معرفتی و وجهیت تکلیفی و پویا را زیرشاخۀ وجهیت رویدادی قرار می
 (.23: 2001)پالمر،

 

                                                           
1. Propositional modality 

2. Event modality 
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  1وجهیت معرفتی

بردارندۀ نظر و درجۀ تعهد گوینده براساس اطلاع و دانش و شواهد موجود نسبت به  وجهیت معرفتی در
بیان خبر  .تواند حاوی حقیقتی قطعی باشدنمی (. این ارزیابی ضرورتا233ً: 1931 )لاینز، محتوای جمله است

همین دلیل ادات در اصل به معنی اظهار یک گزاره و همزمان با آن، ابراز نظر نسبت به آن گزاره است، و به 
که تعهد معرفتی نامیده  دهدوجهی معرفتی توصیف و تعدیل گوینده محور از درستی گزاره را نشان می

دانان از است و منطقشکل گرفته « معرفت» از واژۀ یونانی به معنی epistemic شود. اصطلاح انگلیسیمی
شود. به معرفت و امور مرتبط با آن مربوط می گیرند کهمنطق موجهات بهره می ای ازآن برای ارجاع به شاخه

ایم، آن هم نه به این معنا که صادق کنیم، خود را نسبت به آن متعهد کردهای را بیان میوقتی ما گزاره
بودنش را باور داریم، بلکه به این معنا که بعد از بیان این خبر، هر چه بگوییم و هر رفتاری که از خودمان و 

های وجهی معرفتی، بیانگر (. مقوله939: 1931 )همان، ند، مبتنی بر صدق آن خبر استمخاطبمان سر بز
دهند که برای بیان درستی گزاره به ای را نشان میاند و در برخی موارد، قطعیت استنباط شدهامکان و احتمال

 . (31: 1939)طالقانی،  رودکار می
در  یت معرفتی یک جمله یا گزاره خبری عموماً)گزاره بدون ارزیابی وجهی( در وجه بخش غیر وجهی

ای که بخش وجهی با صحت و سقم و میزان تعهد گوینده در مورد صحت آن ارتباط زمان حال است، جمله
(. بنابراین در وجهیت معرفتی، گوینده با استفاده از منابع ساختاری و معنایی موجود، 33: 1931)عموزاده،  دارد

 .دهدق و کذب موقعیت کنونی ارائه میقضاوت خود را دربارۀ صد

 2وجهیت تکلیفی

برگرفته از  deonticاصطلاح (.23: 2001)پالمر،) موجهات تکلیفی بیانگر مفاهیم الزام، اجازه و فرمان هستند
واژۀ یونانی به معنی مکلف کردن است. به هنگام کاربرد پاره گفتارهای تکلیفی، گوینده خود را متعهد به 

تر گوینده باور خود را کند. به عبارت سنتیکند، بلکه ضرورت انجام عملی را بیان میصدق یا کذب گزاره نمی
کند. به هنگام درخواست بت به شدن آن چیز اعلام میکند، بلکه باورش را نسنسبت به بودن چیزی بیان نمی

کند؛ ولی برخلاف دستور اش را برای شدن چیزی بیان مینیز مانند دستور دادن یا امر کردن، گوینده خواسته
)لاینز،  دهد که از دستورش سرپیچی کنددادن و امر کردن، به شکلی صریح، این حق را به مخاطبش می

 آیند و معمولاًاند که نشاندار به حساب میهاییها از این بابت شبیه به پرسش(. درخواست932: 1931
، گوینده تعهدش را نسبت هاهای موجبی و درخواستدر پرسش شوند.های مشوق یا موجبی نامیده میپرسش

 (.933 :1931 )همان، دهدکند که همان کار را انجام میگفتار بیان می ای در پارهبه بودن یا شدن مؤلفه
بنابراین وجهیت تکلیفی حاوی نوعی اجبار یا اجازه برای انجام عمل موجود در محتوای جمله از سوی کنشگر 

های باشد. در موجهات تکلیفی یک عامل بیرونی مثل هنجارها، قوانین موجود و یا ملاکموجود در گزاره می
 (.1: 2001)پورتنر،کندهد یا تحمیل میداخلاقی و اصلی گوینده انجام کنش را به شخص مخاطب اجازه می
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2. Deontic modality 
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یک عمل، آن هم مربوط به آینده است.  بخش غیر وجهی یک جمله که دارای وجهیت تکلیفی است معمولاً
عملی که به کمک بخش وجهی جمله، ضرورت و مقبولیتش مشخص شده است و یا اجازۀ انجامش صادر 

 .(33: 1931)عموزاده،  شودمی

  1وجهیت پویا

و ناظر به کنشگر موجود در گزاره است کنندۀ توایایی، تمایل و خواستن هستند پویا بیانموجهات 
کند، از این در وجهیت پویا یک نیروی بالقوۀ درونی شخص را به انجام کنش تحریض می (.23: 2001)پالمر،

نتی که از وجهیت طبق تعریف س (. 1: 2001)پورتنر، ونی داردررو توانایی و خواستن در موجهات پویا شرط د
 -)جمله( فاعل بند -توان آن را اطلاق یا انتساب ظرفیت به مشارکتوانمندی یا پویا در دست است، می

دانست. وجهیت توانمندی، بیانگر توانایی یا قابلیت گوینده یا فاعل جمله است. در واقع ویژگی خاص موضوع 
ت امور را در دست دارد در اکثر مواقع عامل یعنی مشارک عمل که قدرت کنترل وضعی، بیرونی محمول است

شود، بلکه معنی ضمنی نیاز یا فاعل دستوری جمله. این مقوله تنها به توانایی منحصر نمی است و نه ضرورتاً
 .(39: 1932)همایونفر،  ضرورت را نیز از جانب مشارک موضوع بیرونی در بر دارد

 

 وجه فعل و اقسام آن
گونه بیان گیرد، وجه فعل است. در تعریف وجه اینلایۀ نحوی مورد بررسی قرار میاز جمله مواردی که در 
کید، امید و برخی امور دیگر أهایی از فعل است که بر اخبار، احتمال، امر، آرزو، تمنا، تشده که صورت یا جنبه

ی از مقولات وجه یک. (910 :1911)فرشیدورد،  دهندۀ وقوع یا لاوقوع عمل استکند و نشاندلالت می
نحوی  -شود و از مختصات دستوری صرفیدستوری جمله یا بند و در قالب تصریف فعل جمله رمزگذاری می
آید و به همین دلیل است که در دستورهای برخوردار است. در چنین شرایطی فعل هستۀ جمله به حساب می

وجه در ساختمان بند نقش (. 233: 1931 )لاینز، گیرندای مرتبط با فعل در نظر میسنتی، وجه را مقوله
اساسی دارد و از منظر بینافردی تشکیل دهندۀ هستۀ اصلی گفتگو و تعیین کنندۀ نوع تعامل است و نیز 

مقصود  طور که پیش از این بیان شدهمان(. 13: 1932)درپر،  تعامل اجتماعی است نمایانگر نگرش گوینده در
بر اساس فعل جمله قابل درک است، بنابراین وجه یکی از از وجه همان بخش صوری است که همواره 

 داردهای استعمال فعل است که گوینده به وسیلۀ آن موقعیت خود را نسبت به جریان فعل بیان میشیوه
که کاربرد آن بازتاب رفتار بنیادین و  نامندالبته این نوع از وجه را جهت کلامی نیز می(. 131: 1933)خانلری، 
خواهد از طریق گفتار خود بر مخاطبش به طریقی تأثیر بگذارد، بدین ترتیب که یا ن است که میتفکر انسا

 کندیابد یا وی را به انجام کاری ترغیب میدانشی را به وی منتقل کند یا از طریق او به خبری دست می
تجزیه و تحلیل  نحویِ وابسته به وجهیت -طبق قواعد صرفی وجه فعلی معمولاً (3: 1932زاده،  )حجتی

 شود. می

                                                           
1. Dynamice modality 
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اند از: وجه اخباری که به رویدادهای واقعی و ها وجه دو صورت اصلی دارد که عبارتدر بسیاری از زبان
(. در 1: 2001)پالمر،  کند و وجه التزامی که به رویدادهای غیر واقعی و فرضی اشاره داردحقیقی دلالت می

بودن « نامحقق»و یا « محقق»عبارت دیگر مقولۀ وجه تمایز بین  واقع وجه، نظامی با تقابل دوگانه است؛ به
دهد، بدین ترتیب که وجه اخباری نشانی از محقق بودن صرفی نشان می ها را بوسیلۀ ابزارهای عمدتاًگزاره

)نغزگوی  شودگزاره مستتر در جمله است و در مقابل وجه التزامی نشانی از نامحقق بودن گزاره محسوب می
وجود دارند؛ اما در  البته وجوه دیگری مانند امری، تأکیدی، شرطی، وصفی و مصدری نیز. (3: 1932 کهن،
 کیدی اشاره کردأتوان به وجه اخباری، التزامی، امری و تبندی که در زبان عربی انجام شده میتقسیم

 (.210: 1331)الریحانی، 

  1وجه اخباری

کند و اسناد در آن قابل صدق و فعل را با قطعیت و یقین بیان میوجه اخباری آن است که وقوع یا عدم وقوع 
های گوینده با استفاده از وجه اخباری از فعلی که در یکی از زمان (.911: 1911)فرشیدورد،  کذب باشد

گوینده بخواهد نشان دهد که از  (. اگر131: 1933)خانلری،  دهدشود خبر میگذشته، حال یا آینده واقع می
برد. در تمامی تعاریف به این نکته اشاره شده کار میپیوندد، وجه اخباری را بهو فعل جمله به وقوع مینظر ا

 که وقوع یا عدم وقوع فعل از نظر گوینده حتمی باشد رودکار میاست که وجه اخباری در صورتی به
 عد نسبتاًند جمله و وجه دو بُچ (. میان جمله یا بند و وجه ارتباط وجود دارد، هر130: 1931زاده، گل)آقا

دهند و نباید با هم اشتباه گرفته شوند. از همه مهمتر ها و بندها را تشکیل میمستقل از ساخت دستوری جمله
: 1931)لاینز،  اینکه نباید جملۀ خبری و جملۀ دارای وجه اخباری را با هم اشتباه گرفت یا با هم یکی دانست

در  -ها به استثنای جزموجه اخباری گفته شد، در دستور زبان عربی همۀ صیغه(. بنابر تعریفی که از 233
 )الریحانی، کنندبه حالت درونی گوینده یا نویسنده برای وصف حادثه اشاره می -های ترکیبیبعضی حالت

ع، های ماضی، مضارکار رفته در صورت و ساختمان(. بنابراین در همۀ مواردی که فعل مرفوع به231: 1331
کار رفته، همگی ناقص(، ماضی نقلی، مضارعی که به جای ماضی بهقبل، ماضی بعید، ماضی استمراری )مست

: 1331 )همان، دهنداز آن جهت که حالت گوینده را در بیان خبر نشان می ،بر وجه اخباری دلالت دارند
210.) 

باشد؛ زیرا ه بیان وجهیت معرفتی میهای وجه اخباری، در بیشتر موارد این وجه قادر ببا توجه به ویژگی
آید. گیرد که این حتمی بودن از شواهد و مدارک عینی و موجود به وجود میحتمی بودن رخداد را در بر می

ه بیان تجربیات خویش شود که امام)ع( ببخشی از کاربرد وجه اخباری در متن نامه در مواردی دیده می
 ل مردم به خوبی آگاهی دارد و در تلاش برای آگاه کردن مالک است.پردازد. امام)ع( بر اوضاع و احوامی

 دهد.های خود را در قالب وجه اخباری به مالک اشتر  انتقال میبنابراین تجربیات، باورها، احساسات و نگرانی
 توان به موارد زیر اشاره نمود:ام نهج البلاغه می 39های این نوع وجه در نامۀ از نمونه

                                                           
1. Indicative 
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رای آگاه کردن مالک از خصوصیات مردمی که او را به عنوان یک فرمانده برای آنان فرستاده امام)ع( ب
 پردازد:چنین به توصیف دید آنان نسبت به حاکم خود میاین

فِيهِ  نْظُرُ مِنْ أُمُورِكَ فِي مِثْلِ مَا كُنْتَ تَ  يَنْظُرُونَ وَ أَنَّ النَّاسَ »

و »، «فِيهِمْ  قُولُ تَ  فِيكَ مَا كُنْتَ  قُولُونَ مِنْ أُمُورِ الْوُلَةِ قَبْلَكَ وَ يَ 
نگرى و در باره تو نگرند که تو در کارهاى والیان پیش از خود مىمردم در کارهاى تو به همان چشم مى

 «.گویىهمان گویند که تو در باره آنها مى
لَ يَصْلُحُ بَعْضُهَا إِلََّ بِبَعْضٍ وَ لَ غِنَى بِبَعْضِهَا أَنَّ الرَّعِيَّةَ طَبَقَاتٌ »

نیاز هایى است که کارشان جز به یکدیگر اصلاح نشود و از یکدیگر بىرعیت را صنف»، «عَنْ بَعْضٍ 
 .«نباشند

در هر که  نمایدآوردن برای اوامر و نواهی از وجه اخباری استفاده میامام)ع( پس از امر و نهی برای دلیل
 شود:کدام از این موارد یقین و قاطعیت امام)ع( به خوبی دیده می

إِيَّاكَ وَ مُساَمَاةَ اللََِّّ فِي عَظَمَتِهِ وَ التَّشبَُّهَ بِهِ فِي جَبَرُوتِهِ فَإِنَّ »

دا برابر بپرهیز از اینکه خود را در عظمت با خ» ، «اللَََّّ يُذِلُّ كُلَّ جَبَّارٍ وَ يُهِينُ كُلَّ مُختَْالٍ 
اى را دارى یا در کبریا و جبروت، خود را به او همانند سازى؛ که خدا هر جبارى را خوار کند و هر خودکامه

 «. مقدار سازدپست و بى
فَإِنَّمَا عَلَيْكَ تَطْهِيرُ مَا ظَهَرَ لَكَ وَ اللََُّّ يَحْكُمُ عَلَى مَا غاَبَ »

چیزهایى است که بر تو آشکار است خداست که بر آنچه از آنچه بر عهده توست، پاکیزه ساختن »، «عَنْكَ 
 «.کندنظرت پوشیده است، داورى می

 ها و خصوصیات اخلاقی و ظاهری قشر خاصی از مردماز دیگر موارد وجه اخباری در نامه بیان ویژگی
 چنین آمده است: در ویژگی صالحان این است، مثلاً

الصَّالِحيِنَ بِمَا يُجْرِي اللََُّّ لَهُمْ عَلَى أَلْسنُِ إِنَّمَا يُستَْدَلُّ عَلَى »

 «.نیکوکاران را از آن چه خداوند درباره آنها بر زبان مردم جارى ساخته، توان شناخت»، «عِبَادِهِ 
نتیجه از  بشناسد و در و یا در بیان ویژگی بخیل، ترسو و حریص آنها را توصیف کرده تا مالک آنها را

 وری کند و در این توصیف به دلیل شواهدی که در این زمینه وجود دارد از وجه اخباری برایصاحبان آنها د
 توضیح آنها استفاده شده است:

وَ لَ تُدْخلَِنَّ فِي مَشوَْرَتِكَ بَخيِلًا يَعْدِلُ بِكَ عَنِ الْفَضْلِ وَ يَعِدُكَ »

حَرِيصاا يُزَيِّنُ لَكَ  الْفَقْرَ وَ لَ جَبَاناا يُضْعِفُكَ عَنِ الْمُُورِ وَ لََ 

الشَّرَهَ بِالْجَوْرِ، فَإِنَّ الْبُخلَْ وَ الْجُبْنَ وَ الْحرِْصَ غَرَائِزُ شتََّى 

با بخیلان رأى مزن که تو را از جود و بخشش باز دارند و نه با »، «يَجْمَعُهَا سوُءُ الظَّنِّ بِاللَِّّ 
هایى گوناگون هستند ه بخل و ترس و آزمندى، خصلتآرایند کحریصان، زیرا حرص و طمع را در چشم تو مى

 که سوء ظن به خدا همه را در بر دارد. 
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نماید نیز به پند و اندرزها و جملات حکیمانه که امام)ع( برای تثبیت و تحکیم سخنان خود به بیان می   
ان شده است که کاربرد دلیل قاطعیت و اطمینان قلبی که ایشان به صحیح بودن آنها دارد، با وجه اخباری بی

این وجه به جای وجه امری به دلیل غیرمستقیم بودن و اطمینانی که نسبت به صحیح بودن آنها وجود دارد، 
 ثیر بیشتری را در ترغیب مخاطب به همراه دارد:أت

ستایش »، «فَإِنَّ كَثْرَةَ الِْْطْرَاءِ تُحْدِثُ الزَّهْوَ وَ تُدْنِي مِنَ الْعِزَّةِ »
 «.ه تملق، سبب خودپسندى شود و آدمى را به سرکشى واداردآمیخته ب

حسن ظن آنان، رنج بسیارى را از تو » ،«فَإِنَّ حُسنَْ الظَّنِّ يَقْطَعُ عَنْكَ نَصَباا طَوِيلًا »
 «.سازددور مى

فَإِنَّ الْمَنَّ يُبْطِلُ الِْْحْساَنَ وَ التَّزَيُّدَ يَذْهَبُ بِنُورِ الْحَقِّ وَ »

منت نهادن احسان را باطل کند و بزرگ »، «يُوجبُِ الْمَقْتَ عِنْدَ اللََِّّ وَ النَّاسِ الْخلُْفَ 
 «.شمردن کار، نور حق را خاموش گرداند و خلف وعده، سبب برانگیختن خشم خدا و مردم شود

ها و اوضاع و احوال و شرایط جامعه در متن نامه وجود دارد که مفاهیم گوناگونی در توصیف ویژگی
م)ع( در پی آگاه کردن مالک اشتر از این اوضاع، این حالات را به دلیل اطمینانی که به واقع شدن آنها دارد اما

دهندۀ این قاطعیت است. طی بررسی وجه اخباری در این نامه نماید که وجه اخباری نشانبا قاطعیت بیان می
 .رسدمی %33کاربرد این وجه به 

 
 اه و سوم نهج البلاغه: افعال اخباری نامه پنج1جدول

 جَرَت یَزَینُّ وجََّهتُ تکََفَّلَ لایشقی لایَسعَدُ أمَرهَُ

 یُجری یَجمَعُ یُستَدَلُّ تَقولُ یَقولونَ تَنظُرُ یَنظُرونَ

 ترضی شَرِکَ تُحبُِّ یُؤتی تَعرِضُ یَفرطُُ تَغتنَِمُ

 یُطامنُِ لم یُعاوِن لاتَقدِرُ أحدَثَ إبتلی إستکَفی ولَّی

 یُجحفُِ وَقَعَ یهُینُ یُذِلُّ عَزَبَ یَفئُِ یکَُفُّ

 یعَِدُ یُضعِفکَُ یعَدِلُ إستَطَعتَ یَحکُمُ غابَ سَتَرَ

 حَسُنَ یَقطَعُ یَجتَمَعُ ألزمََ تُدنی تُحدثُِ لم تَفعَلهُ

 إستَقامَ صلََحَ نَقَضتَ سَنَّ صَلَحَت إجتمََعَت ساءَ

 یَعتمَِدونَ یَقوونَ یُخرجُِ تَقومُ وضََعَ سَمّی لا یَصلُحُ

 یَحِقُّ لایبَلُغُهُ یکَفونَ یُقیمونَ یُؤتمََنونَ یَجمَعونَ یُحکِمونَ

 لایثُیرُ ینَبُؤ یَرأفُ یَستَریحُ یُبطِئُ ثَقلَُ خَفَّ

 یَسَعهَُم یَستَغنونَ ینَتَفِعونَ تَعاهَدتهَُم قَوَّیتهَُم ما یتََفَقَّد لا یَقعُدُ

 یَستَفیضونَ یَسکنونَ ما یُضلِعُ تَحَرِّضُ تهَُزُّ لا تَظهَر یَعطِفُ

 لایکَتَفی لاتُشرِفُ عَرَفَهُ لایَحصُرُ لا یتَمَادی لا تُمَحِّکُهُ لا تَضیقُ

 أخرَبَ لایُدرَکُ تُطلَبُ یُعمَلُ مایُزیلُ لایَستمَیلُهُ لایَزدَهیهِ

 تُدخِلُ عَوَّدتَ ذخََرتَ یَعودونَ خَفَّفتَ لم یَستَقمِ أهلَکَ

 یتََعَّرَضونَ لایَجهَلُ لایَعجِزُ لایُضعِفُ لاتَقصرُُ یَجتَرِئ لاتُبطِرُ

 إستَحفظََ قارَفَ لاتُخشی لا تُخافُ لایلَتئَِمُ لایتََشتََّت لا یَقهَرُ
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 یُخَفِّفُ لاینَصِبُ تَحقرُِ تَقتَحمُِ لایَصلُِ لاتعُذَرُ أستُرعیتَ

 ماتواری لایَعرِفُ یُشابُ یَحسنُُ یَقبحُُ یَعظُمُ یَصغُرُ

 تَسافَکوا تَرجو یَحمِلونَ تَضرُُ تُسدی تُعطی سَخَت

 تنَکَشِفُ یوجِبُ یَذهَبُ یبُطلُِ ینَقلُُ یُزیلُ یوهنُِ

 تَرجو تُجَوِّزُ إستَوبلَوا تَجتهَِد أسألُ تَقَدَّمَ ینُتَصَفُ

  1وجه التزامی

آن است که فعل بر اموری از قبیل خواست، آرزو، میل، امید، دعا، شرط،  وجه التزامی یا وابسته یا احتمالی
هایی که بر این مسائل دلالت شک و لزوم و مانند آنها دلالت کند. از این رو پس از اصوات، حروف و فعل

و  این وجه را از آن جهت که همیشه همراه(. 911: 1911)فرشیدورد،  آیدمی فعل التزامی کنند، معمولاًمی
ای از (. این نوع از وجه صورت یا جنبه131: 1933 )خانلری، خوانندوابسته به فعل دیگری است، التزامی می

فعل است که بر امری احتمالی و غیر قطعی دلالت دارد؛ پس وقوع یا عدم وقوع فعل غیر قطعی است، هر 
در  اضی التزامی وجود دارد و معمولاً(. وجه التزامی در فعل م121: 1931زاده، )آقاگل پذیر باشدچند تحقق

رود؛ بدین معنا که در حکم یکی از کار میهای پیرو و وابسته بهدر جمله آید؛ بلکه غالباًجملۀ مستقل نمی
کند، و نقش فاعل، مفعول، صفت و ... را بازی می وارۀ دیگری که پایه نام دارد، باشد؛ یعنی مثلاًکلمات جمله

 آید.های پیوندی وابستگی مانند: که، وقتیکه، زیرا، به علت اینکه و... میبا پیوندها و گروه معمولاً

های توان فعلهای آن میگویند و از جمله نشانهدر دستور زبان عربی به این وجه، احتمال یا نواصب می
را نام برد؛ که معادل « أو و.... أن، لن، ألا، لـ ، لئلا، حتی، کی، لِکیَ، فـ ،»مسبوق به ادوات ناصبه مانند 

کشد و بنابراین در وجه التزامی فعل، نیت، اراده و تلاش را به تصویر می ماضی التزامی در زبان فارسی است.
خيرٌ ألَا »ای است که با فعل اصلی در ارتباط است مانند: فعل بعد از نواصب مربوط به زمان آینده

 (.232: 1331)الریحانی، « تحاولَ الْجابة
 رسد.می %1/3شود و تعداد آن به این نوع افعال در نامه نسبت به دیگر وجوه کمتر دیده می

 
 پنجاه و سوم نهج البلاغه ی: افعال التزامی نامه2جدول

 حتی یَنزِعَ أن یعُطیکَ أن یزَعََ أن یکَسرَِ أن ینَصرَُ

 تَستَصغرَِأن  أن تُعظمُِ أن لا یَبجَحوکَ ألّا یَطَّروک حتی یَتوبَ

 حتی یَسکُنَ أن تُحیطَ لیِتََغَفَّلَ حتی یکَُلِّمَکَ لِیَأمَنَ

 أن یَختمَِ أن یُوفَِّقَنی أن تتذَکَّرَ حتی تکُثِرَ لن تَحکُمَ

 

 های زیر اشاره نمود:توان به نمونهاز جمله موارد این وجه، درمتن نامه می

، «نَفْسهَُ عِنْدَ الشَّهَوَاتِ وَ يَزَعَهَا عِنْدَ الْجَمَحَاتِ  أَنْ يَكْسِرَ أَمَرَهُ »
 «.ها به دست گیرد و از سرکشیهایش باز دارددهد که زمام نفس خویش در برابر شهوتاو را فرمان مى»

                                                           
1. Subjunctive 
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ها حفظ نماید یا نه، امری غیر قطعی اما تحقق پذیر است. که مالک اشتر نفس خویش را در شهوتاین
 شود. آمده که وجه التزامی خوانده می« أمرَه»به دنبال فعل « يَکسِرَ أن »فعل 
 أَنْ يُعْطِيَكَ فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَ صَفْحكَِ مِثْلَ الَّذِي تُحبُِّ وَ تَرْضَى »

گونه که دوست دارى که از عفو و بخشایش خویش نصیبشان ده، همان»، «اللََُّّ مِنْ عَفْوِهِ وَ صَفْحهِِ 
 «.دهد ند نیز از عفو و بخشایش خود تو را نصیبخداو

دارد که خداوند با او به عفو و امام)ع( مالک را به گذشت امر فرموده، همچون کسی که دوست می
 أن» بخشندگی رفتار کند، که این بالاترین تشویق به گذشت و مهمترین کشش به سمت آن است. فعل

دارد و انجام فعل حتمی نیست اما امید به انجام آن وجود  وجه التزامی است که نقش مفعولی« يُعطيَکَ 
 دارد.
لَ وَ  أَلََّ يُطْرُوكَ وَ الْصَقْ بِأَهْلِ الْوَرَعِ وَ الصِّدْقِ ثُمَّ رُضْهُمْ عَلَى »

به پرهیزگاران و راست گویان بپیوند، سپس، از آنان بخواه که »، «بِبَاطِلٍ لَمْ تَفْعَلْهُ يُبَجِّحُوكَ 
 «.اى، شادمانت ندارنداوان نستایند و به باطلى که مرتکب آن نشدهتو را فر

هستند و « رُضهُم»افعال وجه التزامی هستند که وابسته به فعل « لَيَبجَحوکَ »و« ألَايَطَّروک»
 غیر حتمی اما تحقق پذیراند و تمایل به رخداد آنها وجود دارد.

مِنْ بَلًئِهِ مَا كَانَ صَغِيراا  تُعَظِّمَ أَنْ لَ يَدْعُوَنَّكَ شرََفُ امْرِئٍ إِلَى »

شرف و »، «مِنْ بَلًئِهِ مَا كَانَ عَظِيماا  أَنْ تَستَْصْغِرَ وَ لَ ضَعَةُ امْرِئٍ إِلَى 
بزرگى کسى تو را واندارد که رنج اندکش را بزرگ شمرى و فرودستى کسى تو را واندارد که رنج بزرگش را 

 .«خرد به حساب آورى
افعال منصوبی هستند که به زمان آینده اختصاص دارند، جزء « أن تَستَصغِرَ »و « أن تُعظِمَ »

 شوند.محسوب می وجه التزامی
 حَتَّى يَسكُْنَ ذَلِكَ بِكَفِّ الْبَادِرَةِ وَ تَأْخيِرِ السَّطْوَةِ احْتَرِسْ مِنْ كُلِ »

 حَتَّى تُكْثِرَ فْسِكَ ذَلِكَ مِنْ نَ  لَنْ تُحْكِمَ غَضَبُكَ فَتَمْلِكَ الَخْتِيَارَ وَ 

مَا  أَنْ تَتَذَكَّرَ هُمُومَكَ بِذِكْرِ الْمَعَادِ إِلَى رَبِّكَ وَ الْوَاجبُِ عَلَيْكَ 

از این همه، خود را در امان دار باز ایستادن از دشنامگویى و »، «مَضَى لِمَنْ تَقَدَّمَكَ مِنْ حُكُومَةٍ 
زمام اختیارت به دستت آید. و تو بر خود مسلط نشوى مگر  به تأخیرافکندن قهر خصم، تا خشمت فرو نشیند و

آن گاه که بیشتر همتّ یاد بازگشت به سوى پروردگارت شود. بر تو واجب آمد که همواره به یاد داشته باشى، 
 «.انداى که داشتهآنچه که بر والیان پیش از تو رفته است، از حکومت عادلانه

التزامی وابسته به افعال قبل از خود هستند که اگرچه غیر حتمی  وجوه افعال منصوب در این قسمت نیز
 .هستند اما امید به وقوع پیوستنشان وجود دارد

أَنَا أَسأَْلُ اللَََّّ بِسعََةِ رَحْمَتِهِ وَ عَظِيمِ قُدْرَتِهِ عَلَى إِعْطَاءِ كُلِّ »

السَّعَادَةِ وَ لِي وَ لَكَ بِ  أَنْ يَختِْمَ ..... وَ  أَنْ يُوَفِّقَنِيرَغْبَةٍ 
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طلبم که به رحمت واسعه خود و قدرت عظیمش در برآوردن هر مطلوبى مرا و از خداى مى»، «الشَّهَادَةِ 
 «.تو را توفیق دهد ..... و این که کار من و تو را به سعادت و شهادت به پایان رساند

 کار رفته است.بهوجه التزامی در این قسمت دارای معنای امید و آرزو است که به شیوۀ دعا 
در برخی از کتب دستوری در بخش وجه فعل، وجه شرطی نیز در نظر گرفته شده است. وجه شرطی آن 

)طالقانی،  است که فعل را به صورت شرط بفهماند و در این صورت باید یکی از ادوات شرط جلو آن باشد
)جملۀ پایه( و  یک قسمت اصلی های مرکب وجود دارد، که شامل(. همواره وجه شرطی در جمله21: 1923

گیرد. در زبان عربی جملۀ پایه )جملۀ پیرو( است، و غرض گوینده در قسمت اصلی قرار می یک قسمت فرعی
شود. جملۀ پیرو همیشه توضیحی به مفهوم جملۀ پایه جواب شرط و جملۀ پیرو فعل شرط نامیده می

پایه، گاهی علت، گاهی غرض و گاهی شرط است.  افزاید، که این توضیح گاهی دربارۀ زمان وقوع فعلمی
: 1912)ناتل خانلری،  هرگاه در جملۀ پیرو، شرطی وجود داشته باشد، انجام یافتن فعل پایه مسلم نیست

این وجه به دلیل معنای شک و تردیدی  (. در دستور زبان عربی چنین وجهی معرفی نشده است. معمولا123ً
 (. 12: 1913)انوری و گیوی،  شودزء وجه التزامی محسوب میکه در رخداد فعل وجود دارد، ج

شود که در بر دارندۀ مفهوم شک و تردید در رخداد فعل هایی از وجه شرطی در نامه مشاهده مینمونه
 باشند و هیچ گونه قطعیتی در آنها وجود ندارد:می

لَكَ مَا أَنْتَ فِيهِ مِنْ سلُْطَانِكَ أُبَّهَةا أَوْ مَخيِلَةا  أَحْدَثَ  إِذَا»

هرگاه، از سلطه و قدرتى که در آن هستى در تو نخوتى »، «عِظَمِ مُلْكِ اللََِّّ فَوْقَكَ  إِلَى فَانْظُرْ 
 «.یا غرورى پدید آمد، به عظمت ملک خداوند بنگر که برتر از توست

اش خواهى و خود پسندى که ممکن است در طول حکومت و فرمانروایىامام)ع( مالک را به داورى در خود
دامن او را بگیرد، راهنمایى فرموده است؛ به این ترتیب که به عظمت خدا که ما فوق او و ما فوق قدرت او 
 است و نسبت به آنچه که خود او در مورد خود، توانایى آن را نداشته، نه توان جلب منفعتى و نه دفع زیانى از
خود دارد، بیندیشد. امام)ع( با دوراندیشی مسائلی را نیز که امکان رخداد آنها وجود دارد را نیز در نظر گرفته و 

در اینجا نگریستن در عظمت ملک خدا مشروط است به نماید. مشکلات احتمالی را به مخاطب گوشزد می
دربارۀ زمان وقوع فعل مضارع پدید آمدن نخوت و غرور. شرطی که در این جمله وجود دارد توضیحی 

 دهد. می
 «.اىاگر چنین نکنى، ستم کرده»، «تَظْلِمْ  تَفْعَلْ  إِلََّ فَإِنَّكَ »

 باشد. در اینجا توضیحی که درمی« لاتَفعَل»جواب شرط است که مشروط به فعل شرط « تَظلِم»فعل
 باشد.مشروط به وقوع فعل شرط میجملۀ پیرو وجود دارد شرط است، به این معنا که وقوع فعل جواب شرط، 

اللََُّّ  خَاصَمَهُ  مَنْ اللََُّّ خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ وَ  كَانَ عِبَادَ اللََِّّ  ظَلَمَ  مَنْ »

هر که بر بندگان خدا ستم کند، افزون بر بندگان، خدا نیز خصم او بود و خدا با هر که »، «حُجَّتَهُ  أَدْحضََ 
 «.دخصومت کند، حجتش را نادرست ساز
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رساند. به این معنا که دشمن شدن خداوند مفهوم علت را می نوع شرطی که در این جمله وجود دارد
 نسبت به بندگان به دلیل ظلم بندگان، و رد کردن حجت آنان به علت خصومت خداوند با آنان است.

ه از وجه از افعال موجود در نام %1/3شود که طی بررسی وجه شرطی در نامه این نتیجه حاصل می
 شرطی تشکیل شده است

  1وجه امری

)فرشید ورد،  وجه امری یا فعل امر آن است که بر طلب، یعنی فرمان، خواهش، خواست و تمنّا دلالت کند
(. وجه امری به آنچه که باید یا بهتر است انجام شود اشاره دارد، که شامل وظایف و الزامات در 911: 1911

)خواهش( در نوسان است. در  ترین شکل)دستور( تا ضعیف ترین شکلبین قویشود و های آن میهمۀ شکل
وجه امری وظیفه و مسئولیت مورد نظر است و نگرش گوینده را به درجۀ تعهد وی در برابر انجام کار خاصی 

 شود شامل امرمخاطبکند. این وجه که در دستور زبان عربی به آن طلب یا جزم گفته میمنعکس می
(. امر غایب و متکلم در دو وجه 232: 1331 )الریحانی، درخواست، التماس(، امر به صیغه و نهی است )فرمان،

کیدی که در امر به صیغه وجود دارد این نوع از افعال جزء وجوه أکیدی و امری مشترک است. اما به دلیل تأت
 روند.شمار میکیدی بهأت

شوند و های ترغیبی نامیده میجمله دهند که نوعاًتشکیل میهایی را ای از جملههای امری، دستهجمله
 متن ایدئولوژیک از میان وجوه فعل،(. 212: 1931)لاینز،  روندکار میبرای امر، نهی، درخواست و غیره به

گیرد که سخن متضمن کنش و عمل باشد و شنونده را ملزم به تعهد به انجام کار میوجه امری را چنان به
ای صریح، توان مدعی شد که ارجاع زمانی یک درخواست یا امر، نه به گونهند. از منظر معنایی، میکعمل می

یید این نکته أشود و خود جمله زمان دستوری ندارد. در تای ضمنی به زمان آینده، مربوط میبلکه به گونه
کنند، جملۀ ل رمزگذاری میهایی که زمان دستوری را در صرف فعهمین بس که بدانیم، در بسیاری از زبان

 (.211: 1931)همان،  نشان استامری نسبت به زمان دستوری بی
دهندۀ ضرورت انجام یک عمل است. به این دلیل که این نامه یک فرمان برای کاربرد وجه امری نشان

اختصاص  افعال موجود در نامه را به خود %21از وجه امری استفاده شده است که  طبیعتاً .حاکم شهر است
 .داده است

 

 پنجاه و سوم نهج البلاغه ی: افعال امری نامه5جدول 
 أطلِق أستُر أنصفِ إفسحَ أشعِر شُحَّ أملِک

 رُض ألصَق إتَّخذِ واصِل لا تَصحَِّ لا تَدَع أقطِع

 أعرفِ تَفَقَّد وَلِّ أکثِر لاتنَقُض إعلَم ألزمِ

 إستَعمِل أنظُر أعطِ اختَر اردُد إعدِل إحسِم

 أخصص تَحَفَّظ إبعَث تَفَقَّد أسبِغ تَوخََّ لاتُوَلِّ

                                                           
1. Jussive 
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 لاتَعقِد إحفظِ إمنِع أوصِ إستوصِ إجعَل أعمِد

 نَحِّ إحتمَِل تَعهََّد إعمَل فَرِّغ لاتُصَعِّر لاتُشخصِ

 إمنَع إحتَرِس أوقِع ضَع لاتکونَنَّ وَفِّ أمضِ

 إتَّهِم إرعِ حُط أصحِر إبتَغِ کُن ألزمِ

                                                                
ای که بین امام علی)ع( و مالک اشتر وجود دارد، کاربرد وجه امری در این نامه با توجه به به رابطه

ها و وظایفی را که برای یک فرمانده واجب است، به صورت امر مستقیم و به متناسب است. امام)ع( مسئولیت
نماید. برای درک بهتر کند و او را ملزم به انجام دادن یا ندادن یک عمل میدستور و فرمان بیان می شکل

  شود:های این وجه در نامه اشاره میاین مطلب به نمونه
 فَامْلِكْ فَلْيَكُنْ أَحَبَّ الذَّخَائِرِ إِلَيْكَ ذَخيِرَةُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ »

قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ  أَشعِْرْ بِنَفْسِكَ عَمَّا لَ يَحلُِّ لَكَ.  شحَُّ هَوَاكَ وَ 

ها در نزد تو، اندوخته کار نیک باید بهترین اندوخته»، «وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِمْ 
خل بورز. مهربانى نفس خویش فروگیر و بر نفس خود، در آنچه براى او روا نیست، بباشد. پس زمام هواهاى 

  «.به رعیت و دوست داشتن آنها و لطف در حق ایشان را شعار دل خود ساز
های خود قرار ده و سپس شروع کیدی ابتدا دستور داده که عمل خوب را بهترین اندوختهأامام)ع( با وجه ت

ر مستقیم یادآور به تفصیل آن نموده و در این توضیح و تفصیل چند قسم از اعمال شایسته را به صورت ام
  کند.شده است و مالک را ملزم به انجام آن می

سنَُّةا صَالِحَةا عَمِلَ بِهَا صُدُورُ هَذِهِ الْمَُّةِ وَ اجْتَمَعَتْ بِهَا  لَ تَنْقُضْ »

سنت نیکویى را که بزرگان این امت به آن عمل »، ،.«الْلُْفَةُ وَ صَلَحَتْ عَلَيْهَا الرَّعِيَّةُ 
 «. رعیت بر آن سنت به نظام آمده و حالش نیکو شده است، مشکن اند وکرده
مُدَارَسةََ الْعُلَمَاءِ وَ مُنافَثةَ الْحُكَمَاءِ فِي تَثْبِيتِ مَا  أَكْثِرْ »

آورد و آن با دانشمندان و حکیمان، فراوان، گفتگو کن در تثبیت آنچه امور بلاد تو را به صلاح مى« »صَلَحَ 
  «.اندپیش از تو بر پاى داشتهنظم و آیین که مردم 

أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ وَ افْسحَْ لَهُ فِي الْبَذْلِ مَا يُزِيلُ عِلَّتَهُ وَ »

تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ مَا لَ 

ذَلِكَ اغْتِيَالَ الرِّجَالِ لَهُ يَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خَاصَّتِكَ لِيَأْمَنَ بِ 

پس داورى مردى چون او را نیکو تعهد کن و »، «اا عِنْدَكَ فَانْظُرْ فِي ذَلِكَ نَظَراا بَلِيغ
دار و در بذل مال به او، گشاده دستى به خرج ده تا گرفتاریش برطرف شود و نیازش به مردم نیفتد و نیکو نگه

باره او طمع نکنند و در نزد تو از آسیب دیگران در امان ماند. که نزدیکانت درد چنان منزلتى ده او را در نزد خو
  «.در این کار، نیکو نظر کن

های امام)ع( نسبت به اعمال شایسته مربوط به خصوصیات فرمانده و کیفیت فرماندهی در اوامر و سفارش
میت موضوع و ضرورت انجام عمل شود و این نشان دهندۀ اهشهر و مملکت از وجه امری بیشتر استفاده می
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توان به موارد زیر در متن نامه اشاره بر اساس ملاک اخلاقی پذیرفته شده نزد امام)ع( است. برای نمونه می
  نمود:
رَساَئِلَكَ  اخْصُصْ فِي حَالِ كُتَّابِكَ فَوَلِّ عَلَى أُمُورِكَ خَيْرَهُمْ وَ  انْظُرْ »

وَ أَسرَْارَكَ بِأَجْمَعِهِمْ لِوُجُوهِ صَالِحِ  الَّتِي تُدْخلُِ فِيهَا مَكَايِدَكَ 

هایى را که در آن تدبیرها و به دبیرانت نظر کن و بهترین آنان را بر کارهاى خود بگمار و نامه»، «الْخَْلًقِ 
  «.تر باشداسرار حکومتت آمده است، از جمع دبیران، به کسى اختصاص ده که به اخلاق از دیگران شایسته

مِنْ جُنُودِكَ أَنْصَحَهُمْ فِي نَفْسِكَ للَِِّّ وَ لِرَسوُلِهِ وَ لِِْمَامِكَ وَ  فَوَلِّ »

-را که در نظرت نیک آن گاه از لشکریان خود آن» ،«أَنْقَاهُمْ جَيْباا وَ أَفْضَلَهُمْ حلِْماا 

ین و شکیباترین افراد سپاه ترها به خدا و پیامبر او و امام توست، به کار برگمار. اینان باید پاکدامنترین آنخواه
 «.باشند

  1وجه تأكیدی

و « لازمست»و « باید»کند و امروز با وجه تأکیدی بر نوعی تأکید خاص در درخواست و فرمان دلالت می
کیدی به امر أذکر نشود، در این صورت وجه ت «لازم است» و «باید» آید. ممکن استهای آنها میمترادف

 یعنی« لِیذهب»گویند؛ مثلهای آن امر غایب و امر متکلم میسبب در عربی به معادلشود، به این نزدیک می
)امر متکلم(. به غیر از امر غائب افعال مضارعی که یکی از  یعنی باید برویم« لِنَذهب»)امر غائب( و  باید برود
)فرشیدورد،  شودمحسوب می ، نیز از جملۀ وجه تأکیدی«لَتُدخِلنََّ»کید بر آنها قرار گرفته، مانند أادوات ت

ها مانند کید است که در سایر جزمأ(. در جزمی که در امر منفی و امر با لام وجود دارد، نوعی ت912: 1911
 (.232: 1331 وجود ندارد )الریحانی، و جملۀ شرط و جواب طلب و ...« لم و لما»جزم با 

ت که نشان بر درجۀ بالای اهمیت و ضرورت از افعال موجود تأکیدی اس %1طبق بررسی این وجه در نامه 
 .رخداد فعل مطابق با عقیدۀ امام)ع( است

 
 ی پنجاه و سوم نهج البلاغهافعال تاكیدی نامه :4جدول 

 لا تَحقِرنََّ لایتََفاقمََنَّ لایَکونَنَّ لاتُدخلَِنَّ لا تَعجلَِنَّ لاتَختلَِنَّ
 لا تنَْصبَِنَّ لاتَطُوِّلَنَّ لایَدعُوَنَّ لاتُقَصِّرنََّ لا تَحقِرنََّ لاتَضمَُنَّ

 لَا تَنْدَمَنَّ لاتَخیسنََّ لاتغَدِرَنَّ لاتَدفَعَنَّ لایَطمَعَنَّ لایَشغلََنَّ

 لَا یثَْقلَُنَّ لاتُقطِعَنَّ لاتطمَحَنَّ لاتَقَوّینََّ لایدعُوَنَّ لاتُعَوِّلَنَّ

 
به جای وجه امری در پی جلب توجه و دقت نظر کیدی أامام)ع( در برخی موارد مهم با کاربرد وجه ت

شوند و بیشتر رود که جزء اصول اخلاقی و دینی محسوب میکار میدر مواردی به مخاطب است که معمولاً
 که نشان دهندۀ اهمیت بالای موضوع است، مانند: در امور اجتماعی و تعامل با رعیت است،

                                                           
1. Energetic 



 ... وجهیت در فعل وجه نقش 
 

 

100 

باید بهترین »، «أَحَبَّ الذَّخَائِرِ إِلَيْكَ ذَخيِرَةُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ  فَلْيَكُنْ »
 «.ها در نزد تو، اندوخته کار نیک باشداندوخته

أَحَبُ الْمُُورِ إِلَيْكَ أَوْسطَُهَا فِي الْحَقِّ وَ أَعَمُّهَا فِي  لْيَكُنْ وَ »

ترین کارها در نزد تو، کارهایى باشد ید که محبوببا»، «جْمَعُهَا لِرِضَى الرَّعِيَّةِ الْعَدْلِ وَ أَ 
 «.سازتر و خشنودى رعیت را در پى داشته باشدروى سازگارتر بود و با عدالت دمکه با میانه

باید »، «آثَرُ رُءُوسِ جُنْدِكَ عِنْدَكَ مَنْ وَاساَهُمْ فِي مَعُونَتِهِ  لْيَكُنْ وَ »
کسى باشد که در بخشش به افراد سپاه قصور نورزد و به آنان یارى ترین سران سپاه تو، در نزد تو، برگزیده

 «.رساند
باید خرید و فروش به آسانى »،«الْبَيْعُ بَيْعاا سمَْحاا بِمَوَازِينِ عدَْلٍ  لْيَكُنِ وَ »

 «.صورت گیرد و بر موازین عدل
إِلَيْكَ  لْيَرْفَعْ فَ فَفَرِّغْ لْوُلَئِكَ ثِقَتَكَ مِنْ أَهْلِ الْخشَيَْةِ وَ التَّوَاضُعِ »

کسانى از امینان خود را که خداى ترس و فروتن باشند، براى نگریستن در کارهایشان برگمار »، «أُمُورَهُمْ 
 «.تا نیازهایشان را به تو گزارش کنند

لَكَ بِطَانَةا فَإِنَّهُمْ أَعْوَانُ الْثََمَةِ وَ إِخْوَانُ  فَلً يَكُونَنَّ »

 «.اندکه اینان همراز و همدم تو شوند، زیرا یاور گناهکاران و مددکار ستم پیشگان بودهمبادا »، «الظَّلَمَةِ 
کاستن از خراج بر تو »،«ءٌ خَفَّفْتَ بِهِ الْمَئُونَةَ عَنْهُمْ عَلَيْكَ شيَْ  لَ يَثْقُلَنَّ »

 «.گران نیاید
نَفْسكََ لِحَرْبِ اللََِّّ فَإِنَّهُ لَ يَدَىْ لَكَ بِنِقْمَتِهِ وَ لَ غِنَى بِكَ لَ تَنْصِبَنَّ »

بِعُقُوبَةٍ وَ  لَ تَبْجَحَنَّ عَلَى عَفْوٍ وَ  لَ تَنْدَمَنَّ عَنْ عَفْوِهِ وَ رَحْمَتِهِ وَ 

إِنِّي مُؤَمَّرٌ   تَقُولَنَّ إِلَى بَادِرَةٍ وَجَدْتَ مِنْهَا مَنْدُوحةَا وَ لََ  لَ تُسرِْعَنَّ 

خود را براى جنگ با خدا بسیج مکن که تو را در برابر خشم او توانى نیست و از عفو و »، «آمُرُ فَأُطَاعُ 
نیاز نخواهى بود. هرگاه کسى را بخشودى، از کرده خود پشیمان مشو و هرگاه کسى را بخشایش او هرگز بى

شمى، که از آنت امکان رهایى هست، مشتاب و عقوبت نمودى، از کرده خود شادمان مباش. هرگز به خ
 «.اند و باید فرمان من اطاعت شودمگوى که مرا بر شما امیر ساخته

امام )ع( مالک را از پشیمانى بر گذشتى که کرده، منع نموده و همچنین از خوشحالى به مجازات دیگران و 
رد، نهى فرموده است، زیرا همه اینها از که راه گریز از آن را داشتاب کردن در خشم و تندخویى، در حالى

افسار گسیختگى قوهّ غضب است، و این قوهّ به منزله شیطانى است که انسان را به سمت آتش دوزخ 
کشاند. همچنین او را از فرمان دادن به کارى که سزاوار فرمان نبوده و مخالف دین است و امرى که مى

ت. در همۀ این موارد به دلیل اهمیتی که موضوع دارد علاوه بر ممکن است باعث بددلى او شود نهى کرده اس
 .امر و نهی مستقیم از حروف تأکید هم برای بیان این اهمیت استفاده شده است

 وجه فعل و بیان وجهیت
 



 2315ستان زمو  پايیز  -21شماره  -مششسال                                                      شناسي تطبیقي      زبانهاي ژوهشنشريه پ

 

 

101 

توان از آن برای درک وجهیت نویسنده یا گوینده استفاده کرد، همانگونه که بیان شد یکی از مواردی که می
شود که از میان این است. با توجه به تعاریفی که از وجه و وجهیت بیان شد، این نتیجه حاصل میوجه فعل 

کیدی و التزامی ارتباط بیشتری با أتری با وجهیت معرفتی، و وجوه امری، توجوه، وجه اخباری ارتباط قوی
مختلف را دارد و در تلاش  وجهیت تکلیفی دارند. در تمام مواردی که امام)ع( قصد آگاه کردن مالک از امور

شود های شخصی خود به ایشان است، وجه اخباری نسبت به سایر وجوه بیشتر مشاهده میبرای انتقال تجربه
شود که چگونه وجه دهد، برای نمونه در این قسمت از نامه مشاهده میکه قاطعیت امام)ع( را افزایش می

 اخباری بر وجهیت معرفتی دلالت دارد:

كُنْ أَحَبُ الْمُُورِ إِلَيْكَ أَوْسطَُهَا فِي الْحَقِّ وَ أَعَمُّهَا فِي وَ لْيَ »

بِرِضَى  يُجْحفُِ الْعَدْلِ وَ أَجْمَعُهَا لِرِضَى الرَّعِيَّةِ فَإِنَّ سخُطَْ الْعَامَّةِ 

-باید که محبوب»، «مَعَ رِضَى الْعَامَّةِ  يُغْتَفَرُ الْخاَصَّةِ وَ إِنَّ سخُطَْ الْخاَصَّةِ 

سازتر و خشنودى رعیت را در روى سازگارتر بود و با عدالت دمترین کارها در نزد تو، کارهایى باشد که با میانه
هاى مردم، خشنودى نزدیکان را زیر پاى بسپرد و حال آنکه، خشم نزدیکان اگر زیرا خشم توده پى داشته باشد

 «.هاى مردم از تو خشنود باشند، ناچیز گرددتوده
( ضرورت عدالت همگانى را براى مردم، و دل به دست آوردن و در پى خوشنودى آنها بودن را امام )ع

کید قرار داده است. به این دلیل که خوشحالی خواص به دلیل کمی جمعیتشان در برابر خشم أمورد توجه و ت
خت و رضایت خواص به تواند مقاومت کند، بلکه اکثریت به او خواهند تاتوده، به دلیل زیادى جمعیتشان، نمى

گردد. اما هنگام خشم توده مردم سودى به حال او نخواهد داشت، و این خود باعث سستى و ناتوانى دین مى
پوشى و گذشت است، بنابراین رضایت توده مردم خشم خواص موقعى که توده مردم راضى باشند، قابل چشم

یید أ)ع( آنها را قبول دارد و عقل و منطق نیز آن را تمهمتر است. این موارد معلومات و اطلاعاتی است که امام
کند. چون استفاده از وجه اخباری در توصیف خشم عام و خاص براساس اطلاع و دانش و شواهد موجود می

گفتار از نوع معرفتی است و وجود این اطلاعات بر قاطعیت نسبت به محتوای جمله است، وجهیت در این پاره
دن این موضوع دلالت دارد و وجه تأکیدی در ابتدا و انتهای این فقره با این وجود که بر امام)ع( در صحیح بو

 افزاید.وجهیت تکلیفی دلالت دارد بر اهمیت آن می
های این نوع وجهیت تحمیل یک امر گونه که بیان شد یکی از ملاکدر بحث وجهیت تکلیفی نیزهمان

های اخلاقی نویسنده است که این وجهیت به دلیل یا ملاک بر اساس قوانین و هنجارهای موجود در جامعه
رود، کار میبیشترین جایگاهی که وجه امری به زیرا تناسب با وجه امری بیشتر در این نوع از وجه وجود دارد،

زمانی است که متکلم پدید آمدن حالت یا انجام کاری را در زمان حال یا آینده به صورت فرمان یا خواهش 
. بیشتر اوامر باشد، وجهیت تکلیفی است کند. در صورتی که این فرمان بر حسب مقررات وضع شدهطلب می

تواند آید که مخاطب میشمار میشود از جمله نصایح و پند و اندرزهایی بهو دستوراتی که در نامه مشاهده می
سرباز زدن از انجام آن سبب  کار بگیرد واز آنها در جهت کسب موفقیت و پیشرفت در حرفۀ خود آنها را به

های خود ها را بر اساس تجربه. اگر چه امام)ع( حقیقت این گزارهگرددبرکنار شدن مالک از ولایت مصر نمی
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های اسلام و همچنین بر اساس شواهدی که در جامعه وجود دارد پذیرفته و مخاطب خود را از زندگی، آموزه
اند و امام)ع( خود را های اخلاقی پذیرفته شدهصورت ملاکتکالیف به نماید، اما در حقیقت اینامر و نهی می

کند بلکه با استفاده از وجه امری به میزان ضرورت انجام آن عمل اشاره متعهد به وجود چنین حالتی نمی
 . دارد

ا نوعی گیرند اما در معندر برخی موارد نیز اگر چه بر اساس ظاهر وجوه امری جزء وجهیت تکلیفی قرار می
گیرد این افعال وجهیت معرفتی در آنها نهفته است و با توجه به اینکه در مبحث وجهیت، معنا ملاک قرار می

روند. به عنوان مثال امام)ع( در برخی موارد عقاید و ادعاهای خود را با وجه جزء وجهیت معرفتی به شمار می
کند، از دی امام)ع( نسبت به حقیقت گزاره را بیان میبیان می نماید که این نشانۀ درجه و پایبن« إعلم»امری 

از جمله افعال وجهی است که بر وجهیت معرفتی یا شناختی دلالت دارد و با « دانستن»آنجا که فعل وجهی 
 شده امادر بردارندۀ نوعی وجهیت معرفتی است، مانند:وجود اینکه این فعل به صورت امری بیان 

ءٌ بِأَدْعَى إِلَى حُسنِْ ظَنِّ وَالٍ بِرَعِيَّتِهِ مِنْ يْ أَنَّهُ لَيْسَ شَ  اعْلَمْ »

شود، بدان، بهترین چیزى که حسن ظن والى را نسبت به رعیتش سبب مى»، «إِحْساَنِهِ إِلَيْهِمْ 
 «.رعیت نیکى کردن والى است در حق

را به مخاطب نامه دارد، آگاهی دارد و قصد انتقال آن  امام از اوضاع شهر و رعیت و خصوصیات آنان کاملاً
نماید تا سببی برای دقت نظر استفاده می« إعلم»از این رو برای مطمئن کردن مخاطب خود از وجه امری 

 شنونده قرار بگیرد، مانند:
أَنَّ الرَّعِيَّةَ طَبَقَاتٌ لَ يَصْلُحُ بَعْضُهَا إِلََّ بِبَعْضٍ وَ لَ غِنَى  اعْلَمْ »

بدان، که رعیت را صنفهایى است که کارشان جز به یکدیگر اصلاح نشود و از »، «بِبَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ 
 «.نیاز نباشندیکدیگر بى

کار رفته، طبق آنچه که در توصیف وجه التزامی گفته شد، در همۀ مواردی که در متن نامه وجه التزامی به
جام رخداد وابسته به فعل پیشین آن گونه قاطعیتی در آن وجود ندارد و انوقوع فعل غیر حتمی است؛ پس هیچ

طور کلی شود. بنابراین بهاست و فعل بیانگر امید، خواست، آرزو و... است. این وجه شامل وجه شرطی نیز می
 دهندۀ وجهیت تکلیفی است.تواند با وجهیت معرفتی ارتباطی داشته باشد و فقط نشانوجه التزامی نمی

باشد با این ویژگی که منعکس کنندۀ وجهیت معرفتی می ان شد قطعاًوجه تأکیدی نیز با توضیحاتی که بی
 گیرد.در کنار الزام، به نوعی تأکید بر انجام فعل را نیز در بر می

های وجهیت معرفتی و تکلیفی این است که با وجود مفاهیم متعددی که در این حوزه وجود دارد از ویژگی
شود، بلکه در کنار این وجوه بندی تنها با وجه فعل حاصل نمیرجهبندی کرد؛ اما این دتوان آن را درجهمی

ها به یک اندازه دستوری باید به سایر عناصر وجهی نیز توجه گردد. این ابزار و عناصر وجهیت در همۀ زبان
ک زبان ممکن است در ی ها در استفادۀ این ابزار با یکدیگر هماهنگی ندارند. مثلاًاند، بنابراین همۀ زباننشده

برای بیان قاطعیت از فعل وجهی و در زبانی دیگر از قید استفاده شود. ارتباط قید با وجهیت ارتباط چندانی با 
این پژوهش ندارد، اما به این دلیل که برخی از این قیود همواره همراه فعل و مرتبط با آن هستند بهتر است 
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کند حروف هستند. این در این نامه نقش بارزی ایفا میکه به آنها اشاره گردد. یکی از این عناصر قیدی که 
کیدی از جمله حروف أدر وجه ت« لام امر»و « کیدأنون ت»شود. کیدی به خوبی مشاهده میأنکته در وجه ت

و « قطعاً»و یا قیود جمله مانند « باید»ها فعل وجهیروند که معادل آن در برخی زبانتأکیدی به شمار می
قیود به این دلیل که همراه وجه تأکیدی هستند و از آنجا که وجه تأکیدی بیانگر وجهیت است. این « حتما»

تواند نشانگر وجهیت معرفتی باشد بلکه بیان کنندۀ میزان ضرورت انجام رخداد است. برای تکلیفی است نمی
به شناخت سپاهیان های سپاهیان است امام)ع( با تأکید مالک را مثال در بخشی از نامه که مربوط به ویژگی

 خواند:و انجام وظایف او در مقابل آنان فرا می
بَلًءَ امْرِئٍ إِلَى  لَ تُضُمَنَّ ثُمَّ اعْرِفْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا أَبْلَى وَ »

شرََفُ امرِئٍ  لَ يَدعُوَنَّکَ بِهِ دُونَ غَايَةِ بَلًئِهِ و  لَ تُقَصِّرَنَّ غَيْرِهِ وَ 

همواره در نظر دار که هر یک در چه »، «إلی أن تُعظِمَ مِن بَلًئِهِ ماکانَ صَغيراا 
اند، تا رنجى را که یکى تحمل کرده، به حساب دیگرى نگذارى و کمتر از رنج و کارى تحمل رنجى کرده

دکش را بزرگ شمرى و محنتى که تحمل کرده، پاداشش مده. شرف و بزرگى کسى تو را واندارد که رنج ان
 «.فرودستى کسى تو را واندارد که رنج بزرگش را خرد به حساب آورى

شود بیان کنندۀ وجهیت معرفتی است و میزان همین حروف تأکید در وجوه اخباری که در نامه مشاهده می
طعیت در وجوه های زیر قبه عنوان مثال در نمونه دهد.قاطعیت امام)ع( را نسبت به صحّت گزاره افزایش می

 یابد:اخباری با استفاده از قیود افزایش می
اللََُّّ عَهْدَهُ وَ ذِمَّتَهُ أَمْناا أَفْضَاهُ بَيْنَ الْعِبَادِ بِرَحْمَتِهِ وَ  جَعَلَ  قَدْ »

خداوند پیمان و زینهار خود را به سبب رحمت و  قطعاً»، «سكُْنُونَ إِلَى مَنَعَتِهِ حَرِيماا يَ 
سار استوار آن زندگى ان خود دارد، امان قرار داده و آن را چون حریمى ساخته که در سایهمحبتى که بر بندگ

 «.کنند و به جوار آن پناه آورند
 شود:بر فعل ماضی استفاده می« قد»چنین از حرفیا برای تأکید بر اهمیت نماز و زکات این

فِى   - عَلَيْهِ وَ آَلِهِ صَلَّى اللََُّّ  -فِيمَا عَهِدَ الَىَّ رَسوُلُ اللََِّّ  كَانَ  قَدْ »

از وصايا و عهود »، «عَلَى الصَّلًةِ وَ الزَّكَاةِ  وَصَايَاهُ تَحْضِيضٌ 

و دادن زکات و مهربانى با  با من ترغیب به نماز بود رسول اللَّ )صلى اللَّ عليه و آله(
 «.غلامانتان

هُ وَ إِعْزَازِ مَنْ بِنَصْرِ مَنْ نَصَرَ  تَكَفَّلَ  قَدْ   -جَلَّ اسمُْهُ  -فَإِنَّهُ »

خداى جلّ اسمه، یارى کردن هر کس را که یاریش کند و عزیز داشتن هر کس را که  قطعاً»، «أَعَزَّهُ 
 «.عزیزش دارد بر عهده گرفته است

 و گاهی نیز وجود برخی قیود نشان دهندۀ امکان و احتمال است:
اللََُّّ عَلَى أَقْوَامٍ طَلَبُوا الْعَاقِبَةَ فَصَبَّرُوا أَنْفُسهَُمْ وَ  يُخفَِّفُهُ  قَدْ »

ها را براى کسانى که و گاه باشد که خداوند این دشواری»، «صِدْقِ مَوْعُودِ اللََِّّ لَهُمْ وَثِقُوا بِ 
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راست خداوند، دارند و به وعده سازد. آنان خود را به شکیبایى وامىخواستار عاقبت نیک هستند، آسان مى
 «.درباره خود اطمینان دارند

در مورد وجهیت پویا نیز باید بیان کرد که درصد بسیار کمی را به خود اختصاص داده است و تنها در یک 
 شود:مورد در نامه مشاهده می

 لَ تَقْدِرُ فَانْظُرْ إِلَى عِظَمِ مُلْكِ اللََِّّ فَوْقَكَ وَ قُدْرَتِهِ مِنْكَ عَلَى مَا »

هرگاه، از سلطه و »، «طَامِنُ إِلَيْكَ مِنْ طِمَاحكَِ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُ 
قدرتى که در آن هستى در تو نخوتى یا غرورى پدید آمد به عظمت ملک خداوند بنگر که برتر از توست و بر 

 .«کارهایى تواناست که تو را بر آنها توانایى نیست
 
 
 

 گیرینتیجه
ها را میسر نظامی بالقوه در ذهن اهل زبان است که با علائمی مشخص و قرار دادی ارتباط بین انسانزبان 

اند که تجزیۀ آنها اغلب غیر ممکن کند. زبان و الگوهای زبانی چنان با افکار و احساسات ما پیوند خوردهمی
ش و وجهیت نویسنده یا گوینده با گزیند. کشف نگراست. بازتاب این افکار نوع خاصی از نحو کلام را برمی

گردد. برای بیان این مقولۀ معنایی عناصر مختلفی معرفی شده است که مهمترین آنها بررسی نحو میسر می
به فعل اختصاص دارد و آن وجه فعل است. عنصر وجه به قطعی بودن، غیر قطعی بودن و یا امری بودن 

ساخت جمله، عنصر وجه ممکن است اخباری، امری حسب ژرفکند. بر مفهوم جمله از نظر گوینده اشاره می
یا التزامی باشد. وجه اخباری به قطعی بودن، وجه امری به توصیه، خواهش یا امر، و وجه التزامی به غیر 

ام نهج البلاغه با هدف کشف  39کند. با بررسی انواع وجه فعل در نامۀ قطعی بودن مفهوم جمله اشاره می
شود که بسامد بالای وجه اخباری باعث اظهار وجهیت معرفتی و )ع( این نتیجه حاصل می دیدگاه امام علی

گردد. وجود وجه امری و تأکیدی پس از وجه اخباری نیز ضرورت و قاطعیت ایشان در ابراز بیاناتشان می
ن قیود نماید،که نشان بر وجهیت تکلیفی دارد. این اهمیت با ظاهر شداهمیت رخداد فعل را منعکس می
یابد. گاهی وجود قیودی همراه وجه اخباری نیز به بیان بهتر مطلب کمک تاکیدی مرتبط با فعل افزایش می

نماید. وجه التزامی در نامه نیز نسبت به دیگر وجوه نماید که در بیشتر موارد قاطعیت امام)ع( را تأیید میمی
خداد فعل بر وجهیت تکلیفی دلالت دارد. به طور گردد که به دلیل وجود شک و تردید در رکمتر مشاهده می

 .نمایدکلی در این نامه امام)ع( بیانات خود را با اقتدار،تأکید، قاطعیت و اطمینان بالایی بیان می
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